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مهدی رضوی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ينِ كُلِّهِ وَكَفَى باِللَّهِ شَهِيدًا هُوَ الَّذِي اأرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

»اوست كسی كه پیامبر خود را به ]قصد[ هدايت با آيین درست روانه ساخت تا آن را بر تمام اديان پیروز 
گرداند و گواه  بودن خدا كفايت می  كند.« )فتح/ 28(

سیستم مجموعه ای از اجزاء1 و عناصر2 است كه با همديگر در تعامل3 هستند، بر هم تأثیر گذاشته و 
از هم تأثیر پذيرفته و هدف مشتركی را دنبال می كنند و اين هدف مشترک، موجب ايجاد هم افزايی بین 
مجموعه4  صورت  اين  در  باشند،  نداشته  تعامل  ولی  باشند،  هم  كنار  اجزاء  وقتی  می شود.  عناصر 

1 . Parts
2 . Elements
3 . Interaction
4 . Set

بسم الله الرحمن الرحیم

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/8928/
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داشته  تعامل  با همديگر  بتوانند  اجزاء  كه مجموعه ی  می گیرد  وقتی شکل  اما سیستم  می شود،  تشکیل 
باشند و بیش از مجموع انرژی ها، انرژی تولید كنند. 

برای شناخت و درک يک سیستم دو روش وجود دارد:

●    روش تفکر تحلیلی1 يا جزء به كل2 
●    روش تفکر سیستمی  يا كل به جزء3  

برای مواجهه با واقعیت ها، هر دو روش لازم است. تفکر تحلیلی پديده ی مورد بررسی را تقلیل4 و تفکر 
سیستمی آن را گسترش5 می دهد. تفکر تحلیلی تعیین می كند كه سیستم ها چگونه كار می كنند، اما تفکر 
سیستمی بر كاركرد متمركز می شود. بنابراين تفکر تحلیلی، دانش6 ايجاد می كند و تفکر سیستمی، درک7 
نگاه  به آن ها  بیرون  از  به درون چیزها می نگرد، ولی تفکر سیستمی  افزايش می دهد8. تفکر تحلیلی  را 

می كند.

در تفکر تحلیلی، تمركز بر روی ساختار يک سیستم است. سیستم مورد نظر ابتدا به اجزاء آن تجزيه 
می شود. سپس رفتار و ويژگی های هر جزء به طور جداگانه و مستقل شناسايی و ارزيابی می شود. در نهايت 
شناختی كه از هر جزء به دست می آيد با يکديگر تركیب شده و يک تعريف يا شناخت كلیّ حاصل می شود. 

در تفکر تحلیلی يک سیستم از پیرامونش جدا می شود و هدف، شناختن جزئیات است. 

به عنوان مثال، تفکر تحلیلی برای تشريح دانشگاه شروع به تجزيه ی آن و رسیدن به عناصرش می كند. 
مثلًا از دانشگاه به دانشکده، به دپارتمان، به دانشجو، به هیئت علمی، به موضوعات درسی و ... می رسد. 
سپس عناصر را تعريف و آن ها را جهت رسیدن به تعريف دپارتمان، دانشکده و دانشگاه تركیب می كند. 

تفکر سیستمي، كلیه ی پديده های9 موجود در جهان هستی را مرتبط و مؤثر بر هم می داند. حد و مرز هر 
پديده در رابطه با پديده های ديگر تعیین می شود؛ يعنی هر عنصر و پديده ای به مثابه ی سیستم، عناصر 
درونی خود و در عین حال عنصری از يک سیستم بزرگ تر است. تفکر سیستمی تفکری كل نگر است 

1 . Analytical Thinking
2 . Part to Whole
3 . Whole to Part
4 . Reduction
5 . Extend
6 . Knowledge
7 . Understanding

8 . درک از كل به جزء و دانش از جزء به كل جريان دارند.
9 . The Phenomenon
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و تنها به مشاهده�ی اجزاء اكتفا نمي�كند، بلکه چگونگی تعامل بین اجزاء و نیز بر هم كنش آن ها و محیط را 
نیز در نظر گرفته و در صدد تشخیص علل و الگوهاست. طبق تفکر سیستمی، هر سیستم يک كل است 
و نمی توان آن را به اجزاء مستقل تقسیم يا تجزيه نمود؛ زيرا خواص و ويژگی های مهم خود را از دست 
می دهد. در واقع ويژگی های سیستم، در هیچ يک از اجزاء به طور مستقل وجود ندارد، بلکه از تعامل بین 
اجزاء  آن به وجود می آيد. به عنوان مثال، چشم به عنوان جزئی از بدن انسان، اگر از بدن جدا باشد، نخواهد 
ديد. در تفکر سیستمی، وقتی موضوعی مورد بررسی قرار می گیرد، ابتدا سیستم كلیّ كه دربرگیرنده ی 
موضوع مورد نظر است، مشخص می شود. به عبارت ديگر، يک كلیت1 شناسايی می شود كه موضوع مورد 
نظر، بخشی از آن است. سپس رفتار و ويژگی های سیستم كلیّ مورد بررسی قرار می گیرد. در نهايت، رفتار 
با توجه به نقش ها2 يا كاركردهای3 آن در سیستم كلیّ شناسايی و  يا ويژگی های موضوع مورد مطالعه 
تشريح می شوند. بنابراين هدف درک كلّ سیستم است و به جزئیات كاری نداريم. به عنوان مثال، هنگام 
تفکر در مورد يک »دانشگاه« )به عنوان موضوع(، سیستم در برگیرنده ی آن، ممکن است »نظام آموزش 

عالی« يا »نظام آموزشی« در نظر گرفته شود.

حاصل آنکه بر مبنای تفکر سیستمی، سیستم، يک كل است كه با تفکر تحلیلی به تنهايی قابل درک 
استفاده كرد. در تفکر سیستمی  اين رويکرد  به عنوان مکمّل  از تركیب4  بايد  اين منظور  برای  نیست و 

توصیه می شود كه تركیب قبل از تحلیل5 انجام شود.

فردی كه سیستمی فکر می كند تنها در جستجوی مجموعه ای از ويژگی های موضوع نیست، بلکه تفکر 
سیستمی به او كمک می كند تا به مسائل به صورت جامع و نظام مند نگاه كند. متفکران سیستمی بر اين 

اعتقاد هستند كه با بسط سیستم، درک ما از آن افزايش می يابد.

تفکر سیستمی علی رغم مزايايی كه دارد، می تواند آسیب هايی نیز داشته باشد؛ از جمله اينکه ممکن 
است فقط تمركز بر روی كل سیستم باشد و بسیاری از جزئیات مهم ناديده گرفته شوند و يا اينکه به 
دلیل ناديده گرفتن برخی جزئیات، ريشه ی برخی مشکلات به درستی درک نشوند. همچنین تمركز بر 
اثرات آنی می تواند يکی ديگر از آسیب های تفکر سیستمی باشد؛ زيرا ممکن است سبب شود كه تغییرات 

تدريجی و تعاملات بلندمدت به درستی درک نشوند.

1 . Whole
2 . Roles
3 . Functions
4 . Synthesis
5 . Analysis
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بديهی است كه برای جلوگیری از آسیب های ناشی از تفکر سیستمی، بايد در كنار آن تفکر تحلیلی نیز 
وجود داشته باشد؛ بدين شکل كه تفکر سیستمی به عنوان مبنای اصلی برای شناخت و درک يک سیستم 

به كار رود و در كنار آن شناخت اجزاء و جزئیات سیستم نیز در موارد نیاز انجام پذيرد.

تفکر سیستمی، آثار و مزايای فراوانی دارد كه مهمترين آن ها عبارتند از: 

انتخاب هدف و ايجاد تعامل سازنده میان اجزاء و عناصر   ●
كل گرايی و درک كلیّ از سیستم  ●

مديريت يکپارچه و هدفمند  ●
ايجاد هم افزايی با استفاده از تركیب مضاعف و تصاعد هندسی مجموع انرژی های اجزاء و عناصر  ●

كمک به رشد و بلوغ و آماده كردن سیستم برای تقسیم و تکثیر  ●
تفکر بر اساس رابطه ی علتّ و معلولی  و ريشه يابی مشکلات1    ●

تفکر پويا به جای تفکر ايستا  ●
دريافتن الگوی تغییرات به جای تمركز بر روی وقايع  ●

يافتن نقاط و وقايع حساس و مؤثر  ●
كمک به سیستم برای حفظ دائمی و بقاء   ●

عدم فرافکنی، منفی نگری و سرزنش شرايط محیطی2   ●
و ...  ●

برای درک بهتر تفکر سیستمی می توان داستان معروف فیل و مردان نابینا را بیان نمود. داستان از اين 
قرار است كه از هندوستان فیلی آورده اند و در خانه ای تاريک نگاه داشته اند و مردم كه تا به حال فیل 
نديده اند، در تاريکی خانه دست بر آن می كشند و هر يک با خیال خود تصويری از آن در ذهن می سازند. 
ناودان و لوله می بیند. كسی كه دست بر  مثلًا كسی كه دست به خرطوم آن می كشد فیل را به شکل 
گوش آن می كشد، فیل را چون بادبزن مجسم می كند. كسی كه دست بر پای آن می سايد، فیل را چون 
ستونی محکم می بیند. كسی كه دست بر كمر آن می كشد، فیل را مانند تخت می پندارد، حال آنکه همه 

1 . تفکر سیستمی به ما می آموزد كه برای فهمیدن مشکلات اساسی لازم است به مسائلی فراتر از اشتباهات فردی 
و يا اقبال نامساعد بپردازيم. بايد از وقايع و شخصیت ها بالاتر رفت. بايد به عمق ساختاری پی برد كه اعمال افراد 

و شرايط را به گونه ای شکل می دهد كه رويدادی اتفاق می افتد.
2 . تفکر سیستمی به ما می آموزد كه چیزی در بیرون از سیستم كه مسبب بروز مشکلات باشد وجود ندارد، بلکه 

تمامی اسباب و علل مسائل در درون سیستم نهفته است و جزئی از آن به شمار می رود.
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به بیراهه رفته اند و اگر شمعی در آنجا می درخشید و نور راهنمايی بود، شکل حقیقی فیل نمايان می شد و 
اختلاف نظر همه از بین می رفت و هیچ كس راه به افسانه و تخیل نمی برد.

با توجّه به اين مقدمه، اگر دين اسلام را به عنوان يک سیستم در نظر بگیريم، خواهیم ديد كه از اجزاء 
مختلفی تشکیل يافته كه همه ی آن ها در كنار هم دارای هدف مشتركی هستند و آن تأمین سعادت دنیوی 
و اخروی انسان هاست. بنابراين، از منظر تفکر سیستمی بايد كلّ اسلام را شناخت و نمی توان برخی از 
اجزاء را با جزئیات كامل مطالعه نمود و برخی ديگر را ناديده گرفت؛ چراكه در آن صورت اصلًا درک كامل، 

صحیح و جامعی از دين اسلام به عنوان يک كل حاصل نخواهد شد.

و كامل  به شکل مجموعه ای منسجم  را  آن  اسلام،  مبین  دين  و طراح  معمار  عنوان  به  آری خداوند 
ايجاد نموده، به طوری كه تمام اجزاء و اركان آن در كنار يکديگر سعادت دنیوی و اخروی انسان ها را 
سْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اأوتوُا الْكِتَابَ اإلَِّا  ينَ عِنْدَ اللَّهِ الْاإِ تضمین می كنند؛ چنانکه فرموده است: اإنَِّ الدِّ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ باِآيَاتِ اللَّهِ فَاإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )آل عمران/ 19(؛ 
»در حقیقت دين نزد خدا همان اسلام است و كسانی كه كتاب ]آسمانی[ به آنان داده شده با يکديگر 
به اختلاف نپرداختند مگر پس از آنکه علم برای آنان ]حاصل[ آمد آن هم به سابقه ی حسدی كه میان 
آنان وجود داشت و هر كس به آيات خدا كفر ورزد پس ]بداند[ كه خدا زودشمار است.« و فرموده است: 
بَيْنَ  قُ  نفَُرِّ لَا  وَرُسُلِهِ  وَكُتُبِهِ  وَمَلَائكَِتِهِ  باِللَّهِ  اآمَنَ  كُلٌّ  وَالْمُؤْمِنُونَ  رَبِّهِ  مِنْ  اإلَِيْهِ  اأنْزِلَ  بمَِا  الرَّسُولُ  اآمَنَ 
اأحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالوُا سَمِعْنَا وَاأطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاإلَِيْكَ الْمَصِيرُ )بقره/ 285(؛ »پیامبر )خدا( بدانچه از 
جانب پروردگارش بر او نازل شده است ايمان آورده است  و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و كتاب ها 
و فرستادگانش ايمان آوردند )و گفتند:( میان هیچ يک از فرستادگانش فرق نمی گذاريم و گفتند: شنیديم 

و گردن نهاديم ، پروردگارا! آمرزش تو را )خواستاريم ( و فرجام به سوی تو است.« 

فرقه گرايی،  دچار  سلمّ  و  آله  و  علیه  الله  خدا صلی  رسول  رحلت  از  پس  مسلمانان  متأسفانه  چند  هر 
مذهب گرايی و حزب گرايی شدند و اين عوامل، مانعی بسیار مهم بر سر راه شناخت كلّ اسلام گرديد و 
آنان را به سوی شناخت اجزائی از آن بدون شناخت اجزائی ديگر سوق داد؛ چنان كه خداوند بزرگ فرموده 
قُوا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ )روم/ 32(؛ »از كسانی كه  است: مِنَ الَّذِينَ فَرَّ
دين خود را قطعه قطعه كردند و فرقه فرقه شدند هر حزبی بدانچه پیش آن هاست دلخوش شدند.« و با 
اين وصف، اكنون بر همه ی مسلمانان لازم است تا درک جامع و كاملی از اسلام به دست آورند، در حالی 
كه بررسی آثار عالمان مسلمان آشکار می كند كه متأسفانه هیچ كدام از آنان درک صحیح، جامع و كاملی 
از كلیّت اسلام ندارند، بلکه هر كدام تنها يک يا چند جزء آن را گرفته و بر رويش متمركز شده اند و البته 
همان را هم به درستی نشناخته اند، بلکه در حالت خوشبینانه به جای يقین اغلب به ظن اكتفاء نموده اند؛ 
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چنانکه برخی از آن ها اسلام را در فقه خلاصه كرده اند، بدون اينکه حتی آن را هم به درستی بشناسند 
و برخی به دنبال شیعه گری و برخی به دنبال سنّی گری و برخی به دنبال صوفی گری و برخی به دنبال 
اخباری گری و برخی به دنبال سلفی گری هستند و برخی در حق پیشوايان دين غلو می كنند و آن ها را 
فقط در قبرستان ها می جويند و برخی به دنبال قوم گرايی و برخی به دنبال خرافه گرايی هستند و برخی به 
دنبال تشکیل و اداره ی حکومت بدون در نظر گرفتن خلیفه ی خداوند هستند و برخی به تقلید از عالمان، 
ظالمان و كافران اتکّا دارند. خلاصه هر كدام از عالمان مسلمان و تابعان و مقلدّان آن ها، يک يا چند جزء 
از كل اسلام را گرفته و به خیال خودشان مشغول درک آن و بلکه درک كل اسلام هستند، در حالی كه 
متأسفانه هیچ كدام كلّ اسلام را در نظر نگرفته اند و مثل آن ها مثل همان لمس كنندگان فیل در تاريکی 
است؛ زيرا تفکر سیستمی به دين اسلام نداشته اند. بديهی است كه با اين وصف، شناخت آن ها از اسلام 
شناخت كامل و صحیحی نیست و اين حقیقتی است كه بايد آن را بپذيرند؛ زيرا خداوند فرمان داده است 
تا كلّ اسلام اقامه گردد، نه تنها جزئی از آن؛ چنانکه فرموده است: وَقَاتلِوُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ 
نِ انْتَهَوْا فَاإِنَّ اللَّهَ بمَِا يَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ )انفال/ 39(؛ »و با آنان بجنگید تا فتنه  ای بر جای  ينُ كُلُّهُ للَِّهِ فَاإِ الدِّ
نماند و دين يکسره از آن خدا گردد پس اگر ]از كفر[ بازايستند قطعاً خدا به آنچه انجام می  دهند بیناست.«

در اين میان، عالم فرزانه جناب منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، تنها عالم مسلمان است كه 
اسلام را با تفکر سیستمی و از كلّ به جزء مورد بررسی قرار داده و در تلاش است تا با زمینه سازی برای 
ظهور خلیفه ی خداوند حضرت مهدی علیه السلام امکان اقامه ی كلّ اسلام و عین اسلام را فراهم گرداند.  

را  ابتدا هدف گذاری كرده و رسالت جهانی خويش  تفکر سیستمی،  بر همان مبنای  بزرگوار  اين عالم 
اعلام نموده است؛ چنانکه در نامه ای كه در آغاز حركت خود نگاشته، مقصود خود را برای جهانیان چنین 

تبیین نموده است:

»بدانید كه مقصود من از اين حركت، كسب ثروت يا قدرت يا شهرت در زندگی دنیا نیست و 
نمی خواهم كه در زمین برتری يابم يا تباهی انگیزم و در دين بدعتی گذارم يا فرقه ای برسازم 
يا حلالی را حرام و حرامی را حلال گردانم يا مدّعی چیزی شوم كه خداوند برای من قرار نداده 
است. بی گمان من فرشته نیستم و نمی گويم كه به من وحی می شود و نمی گويم كه صاحب 
اين امر هستم و نمی گويم كه با او در ارتباطم. جز اين نیست كه مقصود من از اين حركت، بر 
پا داشتن اسلام و پیراستن آن از بدعت ها بر پايه ی كتاب خدا و سنّت پیامبر اوست. نه جبّاری 
ستمگر و نه شیّادی فتنه گرم، بل آمده ام تا چیزهايی از اسلام كه فراموش كرده ايد را به ياد آورم 
و چیزهايی از آن كه پنهان ساخته ايد را آشکار سازم، بی آنکه در ازايش از شما مزدی طلبم يا 
بر شما منّتی بنهم. آمده ام تا خلیفه ی خدا در زمین را تصديق كنم و راه را برای او هموار سازم، 
پس گروهی را برای ياری اش فراهم آورم و در زير بال هايم بپرورانم، با كتاب ها و حکمت ها 
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و پندها و تأديب ها، مانند شمعی كه در تاريکی روشن می شود، تا چیزی كه دور كرده ايد را 
نزديک كنم و چیزی كه سخت كرده ايد را آسان و بشارتی برای ستم ديدگان شما و هشداری 
برای ستمگران تان باشم. بی گمان آنچه وعده داده شده ايد راست است و آنچه انتظار می بريد 
واقع می شود، هنگامی كه شماری كافی از شما برای آن قیام كنند و برخی شان به برخی ديگر 
بپیوندند، تا كسی كه بر جان خود بیمناک است ايمن شود و كسی كه خود را ناتوان می يابد 
امر به  از اين حركت، زمینه سازی برای حکومت مهدی است. مقصود من،  توانا. مقصود من 

معروف و نهی از منکر است.« )نامه ی 10(

اين عالم بزرگوار كلّ اسلام را بر مبنای آياتی از قرآن و حديث متواتر ثقلین، مجموع كتاب خداوند و 
خلیفه ی خداوند در زمین می داند. بنابراين، معتقد است كه برای اقامه ی كلّ اسلام چاره ای نیست جز اينکه 
خلیفه ی خداوند در مركز امور قرار گیرد و بر اساس كتاب خداوند، اسلام خالص و كامل را اقامه كند. بر 
اين اساس، اين عالم بزرگوار به دور از هر گونه فرافکنی، خود و همه ی مسلمانان را موظّف به زمینه سازی 
برای ظهور امام مهدی علیه السلام می داند، در حالی كه عالمان ديگر اصلًا به اين میدان وارد نشده اند و 
از روی فرافکنی و جزءگرايی و هزاران توجیه ديگر، مسؤولیت زمینه سازی را از خود ساقط كرده اند و به 

خداوند بزرگ حواله نموده اند. 

البته علامه خراسانی حفظه الله تعالی در عین تلاش برای شناخت و تبلیغ اسلام از كل به جزء، شناخت 
جزء به كل را نیز در دستور كار خود قرار داده و بر مبنای كتاب خداوند و سنّت متواتر در دسترس و عقل 
سلیم، با عمق و دقّتی بی نظیر، وظايف و تکالیف كنونی مسلمانان را هم تا حد امکان تبیین كرده است 
و بدان ها دعوت می كند و در اين راه شناخت جزئیات را هم بر مبنای يقین  انجام می دهد و از ظنون و 

اوهام پرهیز می نمايد.

نکته ی بسیار مهم اين است كه اين عالم بزرگوار بر مبنای تفکر سیستمی، برای شناخت اسلام همه ی 
اجزاء لازم را با هم در نظر می گیرد؛ به طوری كه هیچ جزئی را قابل حذف نمی داند، بلکه همه را در كنار 

هم لازم می داند؛ چنانکه در گفتاری از ايشان بدين مهم اشاره شده است:

»ابو ابراهیم سمرقندي ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور هاشمی خراسانی می فرمايد: عقل 
بازگشت گاه معرفت است و هر معرفتی كه به عقل باز نمی گردد، جهلی بر روی جهلی ديگر 
است! گفتم: نزد ما كسانی هستند كه از عقل بیزاری می جويند! فرمود: و آيا از عقل جز ديوانه 
بیزاری می جويد؟! گفتم: آن ها می گويند كه بازگشت گاه معرفت، كتاب و سنّت است! فرمود: و 
آيا كتاب و سنّت جز با عقل شناخته می شوند؟! عقل ريشه ی معرفت و كتاب و سنّت ساقه ی 
آن و خلفاء در زمین شاخه های آن هستند؛ پس هر كس عقل را وانهد، ريشه ی معرفت را بريده 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-nameh/5860/
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و هر كس كتاب و سنّت را وانهد، ساقه ی آن را بريده و هر كس خلفاء در زمین را وانهد، شاخه های 
آن را بريده است و همگی از حاصل و میوه ی آن محروم هستند!« )ترجمه ی گفتار 25(

اين بدان معناست كه علامه خراسانی حفظه الله تعالی بر مبنای تفکر سیستمی، دين اسلام را مجموعه ای 
هدفمند از اجزاء مختلف می داند كه همه در كنار هم كلّ اسلام را تشکیل می دهند و هیچ كدام از آن ها به 
تنهايی و بدون ارتباط با اجزاء ديگر، بیان كننده ی كلّ اسلام نیستند، بلکه هر جزء نقش و كاركرد خودش 
را در كلّ سیستم داراست و اين كل، با امامت و حکومت خلیفه ی خداوند امام مهدی علیه السلام اقامه 

می گردد؛ چنانکه در گفتاری از ايشان بدين مهم اشاره شده است : 

»يونس بن عبد الله ختلانی ما را خبر داد، گفت: نزد منصور هاشمی خراسانی بودم، پس به 
من اشاره كرد و فرمود: بیا ای يونس تا دينت را به تو بیاموزم! پس به او نزديک شدم تا اينکه 
در كنارش نشستم، پس دست من را مانند پدری مهربان گرفت و فرمود: بدان ای فرزندم كه 
اين دين نظامی مانند نظام مهره هاست كه برخی از آن تابع برخی ديگر است و برخی از آن جز 
با برخی ديگر كامل نمی شود! آيا نديدی كه خداوند بلندمرتبه هنگامی كه ولیّ خود را گماشت 
فرمود: >امروز دين تان را برايتان كامل و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسلام را برايتان به 
عنوان دين پسنديدم< )مائده/ 3(  پس به خدا سوگند دين كامل و اسلام پسنديده نبود تا آن 
گاه كه خداوند ولیّ خود را گماشت! پس هنگامی كه مردم از ولايت او خارج شدند، دين شان 
نقصان پذيرفت و اسلام به همان حالتی بازگشت كه هنوز پسنديده نبود و امروز نیز بر همان 
حالت است! آگاه باش به خدايی كه جانم به دست اوست سوگند كه دين هرگز كامل نمی شود 
و اسلام از چیزی كفايت نمی كند مگر با ولايت ولیّی كه خداوند عزّوجلّ او را گماشته است! 
پس هر كس گمان كند كه خداوند بدون ولايت ولیّش دين داری می شود، به گمراهی بسیار 
دوری دچار شده است! سپس فرمود: بدان ای فرزندم كه اين دين زنجیره ای است كه برخی 
از آن به برخی ديگر وابسته است، پس چون جزئی از آن كاسته شود اجزاء ديگرش نیز كاستی 
می پذيرد و آن گاه جز بر زيان تو نمی افزايد! عرض كردم: فدايت شوم، آن ها می گويند چیزی 
به دست نمی آيد همه اش واگذاشته نمی شود! فرمود: دروغ می گويند جاهل های  كه همه اش 
داده  قرار  را  آن كسی  برای  اينکه  مگر  نداده  قرار  را  دينی  مانند خرهايند! خداوند  كه  احمق 
است كه همه ی آن را به دست آورد! پس اگر آن ها از به دست آوردن همه ی آن ناتوانند بايد 
بروند و كسی بیايد كه توانايی اين كار را دارد؛ چراكه آن جز همه اش كفايت نمی كند و يک 
جزئش به تنهايی تنها بر زيان آن ها می افزايد! عرض كردم: آيا اين حدود خداوند را به تعلیق 
نمی كشاند؟! فرمود: مذاهب گوناگون تو را به سوی خود نبرند فرزندم! هرآينه حدود خداوند را 
جز ولیّ او جاری نمی كند، پس چاره ای نیست جز آنکه او را حاكم سازند و اين از آن جهت است 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/3912/
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كه خداوند حدّی را قرار نداده است مگر با لحاظ دولت عدل و امّا دولت ظلم را نمی رسد كه 
بر آن جاری خواهد  بر آن حدودی است كه به زودی  حدّی را جاری كند، بل برای خداوند 

شد!« )ترجمه ی گفتار 16(

بنابراين، از نظر اين عالم ژرف انديش، كلّ اسلام از اجزاء و اركانی تشکیل يافته كه بدون در نظر گرفتن 
تعجّب است كه چگونه  اين وصف، جای بسی  با  را شناخت.  نمی توان اسلام  همه ی آن ها در كنار هم 
عدّه ای بدون در نظر گرفتن نقش خلیفه ی خداوند مدّعی شناخت كامل اسلام بوده و به دنبال اقامه ی 
اسلام هستند و در حالی كه وظیفه دارند تا زمینه ی ظهور و حاكمیت حضرت مهدی علیه السلام را فراهم 
نمايند، ايشان را پشت سر نهاده و به دنبال رأی يا روايت افتاده و بر اساس اجتهاد ظنی، به خیال خود 
تمام جزئیات مورد نیاز را استنباط نموده اند! اين در حالی است كه طبق فرمايش علامه خراسانی اقامه ی 
كلّ اسلام و عین اسلام جز با ظهور و حاكم شدن امام مهدی علیه السلام امکان پذير نیست؛ لذا ايشان 

در گفتاری تکان دهنده چنین می فرمايد:

»حسن بن قاسم طهرانی ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: هرگاه نه رأيی باشد و نه 
روايتی و نه راهی به سوی خلیفه ی خداوند در زمین، پس انسان به سوی چه فرار كند؟ فرمود: 

به سوی آتش!« )ترجمه ی گفتار 9 فقره ی 3(

با اين وصف مشخص شد كه دين اسلام به عنوان يک دين كامل و جامع كه هدفش رستگاری انسان ها 
در دنیا و آخرت است، مجموعه ای از اجزاء مرتبط به هم است. بر اين اساس، علامه خراسانی حفظه الله 

تعالی در كتاب شريف »بازگشت به اسلام« )ص100 و 101( چنین می فرمايد: 

احکام غیر حقیقي،  از عقايد و  بر كنار  اقامه ي عین اسلام به صورت خالص و  بر  »افزون 
اقامه ي كلّ اسلام به صورت كامل و بر كنار از تجزيه و تبعیض، ضروري است؛ زيرا اسلام، 
يک مجموعه ي مرتبط و به هم پیوسته، مانند يک نظام دقیق و زنجیرهي حلقه در حلقه است 
كه هر جزء آن با نظر به جزء ديگرش، تشريع شده، به نحوي كه قطع نظر از آن، قابل تشريع 
نبوده و چه بسا تشريع آن، ناقض غرض بوده است؛ مانند دانه هاي تسبیح كه هر يک به اعتبار 
جزئي از كل ساخته شده است و هیچ يک به تنهايي ارزشي ندارد و جز در قالب كل سودمند 
نیست و با اين وصف، وجود اجزاء آن، در ضمن وجود كلّ آن است و با زوال كلّ آن، اجزاء آن 
نیز از بین مي رود. به همین ترتیب، اجزاء اسلام نیز به اعتبار كلّ آن، تشريع شده است و جز در 
صورت اقامه ي كلّ آن، سودمند نیست، بلکه چه بسا در صورت عدم اقامه ي كلّ آن، اقامه ي 
اجزائي از آن به تنهايي، زيانبار است؛ مانند داروهايی كه طبیب، با نظر به تركیبشان با يکديگر 

تجويز كرده و استعمال برخي از آن ها جدا از برخي ديگر، خطرناک است.«
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بنابراين، گرفتن برخی از اجزاء و وا گذاشتن برخی ديگر سبب می شود كه كلّ اسلام كاركرد حقیقی 
خود را از دست بدهد و حتی خطرآفرين باشد. لذا علامه خراسانی در كتاب شريف »بازگشت به اسلام« 

)ص101 و 102( در تفسیر آيه ی 3 سوره ی مائده چنین می فرمايد:

»به اين معنا كه تا پیش از آن روز و تبلیغ حکم مذكور كه واپسین حکم اسلام بود، دين 
براي مسلمانان كامل و نعمت براي آنان تمام نبود و خداوند هنوز اسلام را براي آنان به عنوان 
ناقص كه  را مي پسندد و اسلام  تبعاً دين كامل  و  او كامل است  بود؛ چراكه  نپسنديده  دين، 
جزئي از اجزاء آن كم است را براي مسلمانان نمیپسندد؛ چراكه چنین اسلامي، به دلیل نقصان 
میان  و هماهنگي  انسجام  فقدان  دلیل  به  بلکه  برساند،  به كمال  را  پیروانش  نمي تواند  خود، 
اجزائش، زمینهساز تضاد و فساد است و با اين وصف، التزام به اسلام ناقص، از عدم التزام به 
از زمینه ها  نباشد، كم خطرتر نیست؛ همچنانکه مسلمانان، در بسیاري  اگر خطرناک تر  اسلام، 
مشکلات بزرگ تري نسبت به ديگران دارند و اين به سبب التزام آنان به اسلام ناقص است. 
البته واضح است كه اين به معناي لزوم دست كشیدن از اسلام نیست، بلکه بالعکس به معناي 
كامل  را  آن  خود،  كمال  اقتضاي  به  خداوند  چراكه  است؛  كامل  به صورت  آن  إقامه ي  لزوم 
ساخته و از كمال آن خبر داده است و اگر نقصاني در آن پديد آمده كه موجب عدم تکامل 
مسلمانان شده، ناشي از خداوند نبوده، بلکه از خود مسلمانان نشأت گرفته است؛ چراكه آنان، 
بخشهايي از اسلام را گرفته و بخش هايي از آن را رها كرده اند و همه ي آن را به صورت كامل 

بر پا نداشته اند«.

به اين ترتیب، بنا بر تفکر سیستمی در مکتب علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، نمی توان 
جزء يا برخی از اجزاء اسلام را گرفت و به تنهايی اجرا نمود، بلکه اقامه ی برخی از اجزاء اسلام به اقامه ی 
كلّ آن مشروط است. چه بسا با اجرا و اقامه ی برخی از اجزاء و ناديده گرفتن ساير اجزاء، سیستم به درستی 
اجرا نشده و به جای رسیدن به اهداف اصلی خود، سبب نقض آن ها شود! لذا ايشان در فرازی ديگر از 
كتاب »بازگشت به اسلام« )ص104 و 105( تحت عنوان »مشروط بودن اقامه ي برخي اجزاء اسلام به 

اقامه ي كلّ آن« می فرمايد:

»از اينجا دانسته مي شود كه اقامه ي جزئي از اسلام به تنهايي، در حالي كه ساير اجزاء آن 
اقامه نمي شود، محلّ اشکال است؛ چراكه هر جزء اسلام، به اعتبار اقامه ي كلّ آن و متناسب 
با اجزاء ديگرش تشريع شده و تبعاً هنگامي سودمند و قابل اقامه است كه اجزاء مرتبط با آن 
اقامه شده باشد؛ با توجه به اينکه اجزاء اسلام، لازم و ملزوم يکديگرند و بر هم اثر مي گذارند 
احیاناً  بلکه  اقامه ي برخي ديگر بي فايده،  اقامه نشوند،  اثر مي پذيرند و هرگاه برخي  از هم  و 
زيانبار خواهد بود. چنانکه به عنوان مثال، احکام جزايي اسلام، به اعتبار تحقّق كامل اسلام 
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و متناسب با زمان و مکاني جعل شده اند كه ساير احکام اسلام، به عنوان عواملي بازدارنده، 
ارتکاب آن ها در  تبعاً  ارتکاب جرايم نیست و  با جريان آن ها، موجبي براي  جريان يافته اند و 
اين وضعیت، غیر طبیعي و مستلزم جزاي مقرّر است. چنانکه مثلًا حکم قطع دست سارق، به 
اعتبار تحقّق كامل اسلام و متناسب با زمان و مکاني جعل شده كه احکام اقتصادي اسلام و 
اقدامات پیشگیرانه ي آن از قبیل توزيع عادلانه ي ثروت و مالیاتي چون زكات و خمس، اقامه 
شده است؛ نه زمان و مکاني كه احکام اقتصادي اسلام اقامه نشده و توزيع ثروت ظالمانه است 
و مالیاتي مانند زكات و خمس، چنانکه بايد پرداخته نمي شود و تبعاً مقتضي براي سرقت وجود 
اين به آن معناست كه اگر كسي در زمان حاكمیّت غیر اسلام  دارد و مانع آن مفقود است. 
مرتکب سرقت شود، مستحقّ جزاي  نمي شود،  اجرا  آن  و عمومي  عیني  احکام  كه  مکاني  و 
مقرّر براي سرقت نیست و إعمال آن در حقّ او، غیر عادلانه و مخالف با مقصود شارع است. 
همچنانکه إجراي ساير احکام جزايي، منوط به تحقّق حکومت اسلامي و اجراي عین و كلّ 
احکام اسلام است و پیش از آن، مفید و متناسب نیست؛ چراكه خداوند اين احکام را براي إجرا 
در حکومت خويش و متناسب با زمان و مکاني تشريع كرده است كه كسي از جانب او، با علم 
كامل به همه ي آن و توانايي كامل براي تطبیق آن بر مصاديقش، زمام امور را در دست دارد 
و بر پايه ي آن، حکومت او را إعمال مي كند و عدالت او را متجليّ مي سازد؛ همچنانکه مجري 
اصلي احکام در وقت نزول، پیامبر بوده و اين واقعیّت در تشريع آن ها، تأثیر داشته و لحاظ شده 
است؛ تا حدّي كه دور نیست اگر اين احکام براي كسي جز آن حضرت يا كسي مانند او، نازل 
مي شد، ماهیّتي متفاوت مي داشت. اين به آن معناست كه اقامه ي حدود اسلامي توسّط كساني 
كه عالم به همه ي احکام اسلام و قادر به اجراي همه ي آن ها نیستند، جايز نیست، بي آنکه 
عدم اقامه ي حدود اسلامي توسّط آنان، جايز باشد؛ چراكه اقامه ي حدود اسلامي توسّط آنان، 
در ضمن اقامه ي كلّ اسلام واجب است و اقامه ي كلّ اسلام توسّط آنان، با تبعیّت از كسي 
ممکن است كه عالم به كلّ آن است و چنین كسي، چنانکه روشن شد، خلیفه ي خداوند در 

زمین است كه توسّط او از كلّ اسلام آگاهي يافته و واسطه ي او در إعمال حکومت اوست.«

البته نکته ی مهمی كه بايد به آن توجه شود اين است كه وقتی بنا بر تفکر سیستمی اسلام را همانند 
يک سیستم جامع و كامل در نظر می گیريم، امکان اجرا و اقامه ی كلّ آن وجود خواهد داشت، ولی با ساز 
و كاری كه خودش پیشبینی و تعريف كرده و آن حاكمیّت كسی است كه علم به كلّ سیستم را در اختیار 
دارد و او كسی جز پیامبر يا جانشین پیامبر نیست؛ چراكه در هر زمان يک خلیفه روی زمین وجود دارد 
و در زمان ما آن خلیفه حضرت مهدی علیه السلام است. بر اين اساس علامه منصور هاشمی خراسانی 

چنین می فرمايد:
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»ممکن است پنداشته شود كه عمل به كلّ اسلام، ممکن نیست و با اين وصف، چاره اي جز 
عمل به جزئي از آن وجود ندارد و هرگاه عمل به جزئي از آن مجزي نباشد، بي چارگي پديد 
مي آيد كه ممکن نیست؛ اما روشن است كه اين پنداري واهي است؛ چراكه مسلمّاً خداوند به 
اقتضاي حکمت و رحمتش، چیزي را در اسلام قرار نداده است كه عمل به آن مقدور نباشد؛ 
بل قرار دادن چیزي در اسلام، با هدف عمل به آن بوده و روشن است كه قرار دادن چیزي در 
اسلام كه عمل به آن مقدور نیست، عبث است و با اين وصف، از خداوند صادر نمي شود. به 
علاوه، ترديدي نیست كه خداوند به همه ي اسلام و نه تنها بخشي از آن، امر كرده و واضح 
است كه امر او به محال، محال است؛ چراكه با حکمت او منافات دارد. وانگهي در كلّ اسلام 
چیزي ادّعا نشده است كه عقیده يا عمل به آن، ذاتاً محال باشد. با اين حال، تنها وجهي كه 
مي توان براي عدم امکان عمل به كلّ اسلام ياد كرد، عدم امکان علم به كلّ آن است؛ با توجه 
به اينکه علم به كلّ اسلام، براي عمل به كلّ آن ضروري است و البته تنها براي كسي ممکن 
است كه آن را تشريع كرده است و با اين وصف، علم مسلمانان به كلّ آن و تبعاً عملشان به 
كلّ آن، ممکن نیست. اما حق آن است كه اين وجه نیز مردود است؛ چراكه مسلمّاً خداوند، 
عمل به كلّ اسلام را بر مسلمانان واجب ساخته است و با اين وصف، از توقّف آن بر علم به 
كلّ اسلام، تنها لزوم تعلیم كلّ اسلام بر خداوند لازم مي آيد، نه رفع وجوب عمل به كلّ آن؛ به 
اين معنا كه با توجه به لزوم عمل به كلّ اسلام و توقّفش بر علم به كلّ آن و انحصار ذاتي اين 
علم به خداوند، بر خداوند لازم است كه به نحوي از انحاء، علم به كلّ آن را براي مسلمانان 
و  تبعاً وقوع در شقاوت  و  اسلام  به كلّ  نکردن  براي عمل  او  برابر  در  تا عذري  ممکن كند 
مشکلات، نداشته باشند. روشن است كه اين تعلیم، اجتناب ناپذير و قطعي است و با اين وصف، 
به دو صورت ممکن است: يا خداوند همه ي مسلمانان را مستقیماً به كلّ اسلام عالم مي سازد و 
يا برخي از آنان را براي اين امر بر مي گزيند تا ديگران به نحو غیر مستقیم، علم به كلّ اسلام 
را از آنان فرا گیرند. از آنجا كه مسلمّ است خداوند همه ي مسلمانان را مستقیماً به كلّ اسلام 
عالم نساخته، معلوم مي شود كه برخي از آنان را به كلّ اسلام عالم ساخته و تبعاً بر ديگران 
واجب است كه آنان را بشناسند و از آنان تعلیم پذيرند. آنان، با توجه به اينکه علم به كلّ اسلام 
اختصاص به خداوند دارد، ناگزير يا پیامبرند كه علم به كلّ اسلام را مستقیماً از خداوند تلقّي 
كرده اند و يا مرتبط به پیامبرند كه علم به كلّ اسلام را غیر مستقیم و از پیامبر دريافت نموده اند 
میان  تعلیم كلّ اسلام، خلیفه ي خداوند در  در  از خداوند  نیابتشان  اعتبار  به  و چنین كساني، 
مسلمانان شمرده مي شوند. از اينجا دانسته مي شود كه خداوند در زمین خلیفه اي را قرار داده 
أرْضِ  است؛ چنانکه به عنوان رويّه ي خود، از آن ياد كرده و فرموده است: >اإنِِّي جَاعِلٌ فِي الْا
< )بقره/ 30(؛ >من در زمین خلیفه اي را قرار دهنده ام< و روشن است كه اين خلیفه،  خَلِيفَةً ۖ
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هرگاه عالم به كلّ اسلام و مکلفّ به تعلیم آن باشد، مي تواند كلّ آن را به مسلمانان تعلیم دهد 
و قابل عمل توسّط آنان گرداند و روشن است كه با اين وصف، تعلمّ از او بر مسلمانان واجب 
خواهد بود. از اين مبنا لازم مي آيد كه زمین هیچ گاه از چنین خلیفه اي خالي نباشد؛ چراكه خلوّ 
او، هر چند براي زماني كوتاه، مستلزم عدم امکان علم و تبعاً عمل به كلّ اسلام در آن زمان 
است و از آنجا كه اين عدم امکان، مستند به خداوند و موجب خسارت مسلمانان است، ممکن 
نیست و خداوند از آن تنزيه مي شود. آري، هرگاه چنین خلیفه اي در میان مسلمانان قرار داده 
شده باشد، ولي آنان به سبب تقصیر خود، او را نشناسند و متمکّن از تعلیم نگردانند، ايرادي بر 
خداوند وارد نخواهد بود و در اين صورت، بي چارگي آنان ممکن خواهد بود؛ چراكه بي چارگي، 
هرگاه ناشي از فعل مسلمانان و نه ناشي از فعل خداوند باشد، ممکن است؛ به اين صورت كه 
عمل به جزئي از اسلام به سبب تقصیر آنان در تحصیل مقدّمات آن، غیر ممکن و عمل به 
ساير اجزاء اسلام بدون عمل به آن، غیر مجزي باشد؛ هر چند چنین حالتي، با توجه به امکان 

ترک تقصیر براي مسلمانان، قابل رفع خواهد بود« )بازگشت به اسلام، ص102 تا 104(.

حاصل آنکه برای اقامه ی كلّ اسلام كه همانند يک سیستم جامع و كامل است، نیاز به ظهور و حضور 
خلیفه ی خداوند در زمین است؛ لذا ضروری است تا زمینه ی لازم برای ظهور ايشان فراهم شود و اين 
كاری است كه توسط علامه منصور هاشمی خراسانی و ياران راستین ايشان آغاز شده و در جريان است 

و دير يا زود به نتیجه خواهد رسید ان شاء الله.

خداوند ما را از زمینه سازان راستین ظهور امام مهدی قرار دهد؛ چراكه تنها با ظهور ايشان امکان اقامه ی 
كلّ اسلام فراهم می آيد و تنها با اقامه ی كلّ اسلام سعادت مسلمانان در دنیا و آخرت حاصل می شود ان 

شاء الله.
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